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چکيده 
فضای عمومی شهری به عنوان مکان تبلور کنش‌‌های اجتماعی بازتابی 
در  کنش‌ها  این  است.  اجتماعی  مختلف  گروه‌‌های  بین  تمایزهای  از 
وجود  به  را  انحصاری  فضاهای  نوعی  فضا،  درون  منابع  با  ارتباط 
با محدود ساختن حضور گروه‌‌های اجتماعی مختلف به  می‌آورد که 
مرزبندی فضا انجامیده و به دنبال آن شکلی فضایی به جدایی گزینی 
با هدف شناخت عوامل موثر بر مرزبندی  می‌بخشد. پژوهش حاضر 
فضاهای عمومی شهری و بررسی نقش تمایزهای اجتماعی، با تاکید 
بر رویکردی تلفیقی مبتنی بر آراء اندیشمندانی مانند زیمل و بوردیو، 
در تلاش است تا به روش آزمون نظریه و براساس مدل طراحی شده 
سازد.  فراهم  را  فرضیات  بررسی  امکان  نظری،  چهارچوب  بر  مبتنی 
برای این منظور با تاکید بر معیارهایی نظیر الگوی تعاملات اجتماعی، 
انحصاری کردن فضا، فاصله‌ی اجتماعی؛ تمایل  چگونگی مصرف و 
به تفکیک و جدایی گزینی به شیوه تحلیل مسیر به سنجش رابطه میان 
شهر  مرکزی  محدوده  در  اجتماعی،  تمایزهای  و  اجتماعی  مرزبندی 
تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه 
شکل‌گیری  بر  انکار  غیرقابل  و  موثر  ای  پشتوانه  طبقاتی  تمایزهای 
مرزبندی‌ها به شمار می‌روند اما بیش از آن‌ها این عادت واره‌ها هستند 

که مرزها را درون فضاهای شهری ترسیم می‌سازند. 

به  تمایل  اجتماعی،  مرزبندی  اجتماعی،  تمایزات  کلیدی:  واژگان 
تفکیک و جدایی، محدوده مرکزی شهر تهران

Examining the role of social distinctions on the 
boundaries of urban public spaces

Abstract
Urban public space as the location of the crystallization 
of social action is a reflection of the distinctions 
between different social groups. In relation to resources 
within the space, these interactions exist in the form of 
spaces that have led to space demarcation by limiting 
the presence of different social groups, following 
that spatial form. The present study aims to identify 
the factors affecting the boundaries of urban public 
spaces and studying the role of social distinctions, 
with emphasis on the integrated approach based on 
thinkers such as simoel  and Bourdieu, in an attempt 
to study hypotheses based on theoretical framework 
based on theoretical framework. for this purpose , 
with emphasis on criteria such as pattern of social 
interaction, how to use and monopoly space, social 
distance; tendency to segregation and in the way of 
analysis of the relationship between social boundaries 
and social distinctions, in central area of Tehran . The 
results show that although class distinctions have been 
an effective and undeniable support in the formation 
of, most of them are used to map boundaries within 
urban spaces. 

Key words: social distinctions, social boundaries, ten-
dency to separation and separation, central area of Teh-
ran 
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1. مقدمه : 
فضاهاي شهري به طور سمبليکي در ارتباط با گروه‌هايي 
قرار دارند که در آن حضور دارند و تا آنجا پيش مي‌روند که 
فضاهاي شهري را در اختيار خود درآورند و اين فضاهاي 
تقويت  را  جدايي‌گزيني  و  موجود  ساختار  شده  تقويت 
مي‌نمايد. در واقع مرزهاي اجتماعي شکل عيني تفاوت‌هاي 
اجتماعي است که در بستر نابرابري‌ها و توزيع نابرابر منابع 
)مادي و غير مادي( و ساير فرصت‌هاي اجتماعي بازنمود 
توسط  که  هستند  برتري‌هايي  سمبليک  مرزهاي  و  مييابد 
مردم،  شکل‌ها،  دسته‌بندي  منظور  به  اجتماعي  گروه‌هاي 
مرزهاي  اين  وقتي  و  مي‌شوند.  ساخته  فضا  و  فعاليت‌ها 
سمبليک مورد پذيرش قرار گيرند مي‌توانند بازخوردهايي 
اجتماعي داشته باشند که مرزهاي اجتماعي را تقويت کند و 
نهايتاً با تقويت اين مرزها شکلي از الگوهاي جدايي‌گزيني 
و يا تفکيک بخشي را در فضاي شهري ايجاد سازند. در 
اين راستا هدف اين مقاله تبيين روابط و الگوهايي است که 
مرزبندي‌هاي اجتماعي را در فضاي شهري ترسيم مي‌دارد 
ميي‌ابد.  پيوند  را  شهري  فضاهاي  در  جدايي‌گزيني  با  و 
اين گونه  را  اين هدف، پرسش اصلي  بر  تامل  بررسي و 
اجتماعي  تمايزهاي  چگونه  که  مي‌سازد  متبادر  ذهن  در 
منجر به شکل‌گيري مرزبندي‌هاي اجتماعي درون فضاهاي 
عمومي شهري مي‌گردند تا با استناد به رويکردهاي نظري 
به  اشاره  که  را  پژوهش  فرضيه  نظريه،  آزمون  به شيوه  و 
ساختيابي  افزايش  در  اجتماعي  تمايزهاي  تاثيرگذاري 
مرزبندي اجتماعي ـ فضايي دارد، با استفاده از آزمون‌هاي 
کمي و روش‌هاي آماري مورد تحليل و بررسي جهت رد 
يا قبول فرضيه قرار داده و دريابد نتايج حاصل از آن در 

ارتباط با کداميک از نظريات مطرح شده خواهد بود. 

2. ادبیات موضوع : 
اگر بپذيريم فضا با گروه‌هاي اجتماعي و علايق آن مي‌تواند 
اختيار  در  که  عرصه‌اي  به‌‌عنوان  شهري  فضاي  يابد،  معنا 
تفاوت‌هاي  نمايانگر  است،  متفاوت  اجتماعي  گروه‌هاي 
اجتماعي و نابرابري‌‌هاي اجتماعي ميان آن‌‌ها نيز مي‌تواند 
داده  تخصيص  و  تمايزيافته  فضايي  که  به‌‌گونه‌اي  باشد. 
تقويت مي‌کند  را  پديدار مي‌سازد که مرزبندي‌ها  را  شده 
از هم  را  اجتماعي آن‌‌ها  بين گروه‌هاي  ايجاد فاصله  با  و 
جدا مي‌سازد. براين ‌اساس فضاي شهري )حداقل به طور 
که  است  شده  تفکيک  و  شده  مرزبندي  فضايي  نمادين( 
از ساخت طبقاتي در جامعه تاثير مي‌‌پذيرد و بر آن تاثير 

مي‌‌گذارد. مرزهايي که به طور عيني يا ذهني يا آنچه که 
در تفکر »لامونت«1 و »مولنار«2 از آن به مرزهاي اجتماعي 
عيني  »شکل  اجتماعي  به‌‌صورت  ياد مي‌شود،  و سمبليک 
تفاوت‌هاي اجتماعي و نمود دسترسي‌هاي نابرابر و توزيع نابرابر 
منابع مادي يا غير مادي و ساير فرصت‌هاي اجتماعي« هستند. 
و از منظر سمبليک »برتري‌هاي ادراکي را شامل مي‌شوند که 
مردم،  دسته‌بندي شکل‌ها،  منظور  به  اجتماعي  بازيگران  توسط 
Lamont,Mol� 2002:168( »فعاليت‌ها و فضا ترسيم مي‌شوند»
.nar( و در نهايت هر دو ابزاري مي‌‌گردند که با دسته‌‌بندي 

منابع  از  برخورداري  و  افراد  جايگاه  گروه‌‌ها،  در  افراد 
پذيرش  صورت  اين  در  مي‌سازند.  ترسيم  را  انحصاري 
بازتوليد  و  گيري  شکل  براي  مبنايي  سمبليک  مرزهاي 
الگوهايي  آن  در  که  مي‌گردند  )اجتماعي(  عيني  مرزهاي 
از جدايي اجتماعي يا جدايي‌گزيني طبقاتي، نژادي، تبلور 
نمايانگر  ساختاري،  در سطح  شهرها  که  آنجا  از  ميي‌ابد. 
در  و  اجتماع  درون  موجود  طبقه‌‌بندي‌‌هاي  و  مرزبندي‌‌ها 
در  گذاري  تفکيک  فرايندهاي  از  انعکاسي  نمادين  سطح 
طريق  )از  مرزها  الگوبندي  نحوه  هستند،  فرهنگي  سطح 
طريق  )از  آنها  حفظ  چگونگي  و   اجتماعي(  مرزهاي 
مرزهاي نمادين( اهميت ميي‌ابد. فرايندي که از يک سو 
و  است  شهري  فضاي  درون  اجتماعي  نابرابري  انعکاس 
به  با خود جدايي‌‌گزيني در فضاي شهري  از سوي ديگر 
Mas� .Lamont,Molnar:2002 ; Joseph,2008( دارد   دنبال 

  .)schmaus,2004 ; sey:2005;

سو  یک  از  می‌‌توان  را  شهری  فضای  در  چالش  این 
طبيعي  نتيجه  که  دانست  اجتماعي  تفکيک‌‌هاي  حاصل 
گروه‌‌بندي‌‌هاي اجتماعي در جامعه است و بر اساس رابطه 
آن  در  که  محيطي  و  مردمي  رفتار  زندگي،  فرصت‌هاي 
زندگي مي‌‌کنند الگوبندی میشود. و از سوی دیگر حاصل 
)سنت  ميانه‌‌ای  قدرت  و  انتقادي(  )سنت  ستيزمابانه  نگاه 
با  ارتباط  در  جامعه  در  را  نابرابري  که  دانست  تحليلي( 
انحصار و توزيع منابع و قدرت در نظر مي‌گيرد. آنچه در 
آراء  بررسي  است  آن  بر  پژوهش  اين  نظري  تاکيد  واقع 
زيمل و بوردیو خواهد بود که هر یک از آنها در یک سو 

از این طیف قرار میگیرند. 
از دیدگاه بوردیو فضا به عنوان منبع مورد منازعه بين 
گروه‌‌هاي مختلف اجتماعي و زمينه‌هاي طبقاتي در ارتباط 
اجتماعي،  اقتصادي،  سرمايه‌هاي  ترکيب  حجم،  ميزان،  با 

1.   Michele Lamont
2.   Virag Molnar
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از  برخورداري  که  جايي  تا  دارد  قرار  نمادين   فرهنگي، 
اين سرمايه‌ها بر الگوهاي مرزبندي فضايي تاثير مي‌گذارد، 
و جدايي گزيني را ترسيم مي‌سازد. در واقع سرمايه‌هاي 
نمادين که در ارتباط با عرصه قدرت و سرمايه‌ي اجتماعي 
و  ارزش‌ها  تعامل،  مدهاي  برگيرنده  در  )که  فرهنگي  و 
ايدئولوژي‌‌ها است( که در ارتباط با گروه‌هاي منزلتي قرار 
مي‌گيرد، به عنوان ابزاري براي رويارويي با موقعيت‌‌هاي 
به  را  اجتماعی  تمـایزات  که  می‌شود  تلقی  اجتماعي 
تمایزات،  این  شدن  پدیدار  با  که  گونه‌‌ای  به  دارد،  دنبال 
اين  به  دسترسي  عدم  و  دسترسي  )حاصل  جدایی‌‌گزینی 

 .)1390Joseph, 2008; ،سرمايه‌‌ها( پدیدار می‌شود )بورديو
ميي‌ابند،  نمود  که طبقات درون فضا  اين  به  توجه  با 
را  خود  رتبه  تا  مي‌‌کند  تلاش  طبقه  هر  که  اندازه  همان 
در سلسله مراتب ساختار طبقاتي حفظ کند؛ همان اندازه 
متمايز  گروه‌هاي  با   را  خود  فاصله  تا  مي‌کند  تلاش  نيز 
اجتماعي  مرزهايي  خود  اين  و  کند  حفظ  فضا  در  خود 
درون فضا را پدید می‌آورد. اين مرزها و فاصله گذاري‌ها 
حتی اگر ناخودآگاهانه در فضا شکل گرفته باشند، به طور 
مي‌‌دهد،  نشان  را  خود  افراد  تعاملات  و  روابط  در  عيني 
از  منبعث  اجتماعي  مرزهاي  تفاوتها،  فضايي شدن  همين 
اجتماعي  فضاي  درون  افراد  ميان  را  طبقاتی  ساختارهای 
به  مرزبندي‌‌ها  اين  از  بخشی  اگرچه  مي‌‌دارد.  تقويت 
ساختار ذهني افراد باز مي‌‌گردد اما این ساختارهای طبقاتی 
در  و  زندگي(  )سبک  عادت‌‌واره‌‌ها  الگوهاي  حاصل  که 
در  افراد  که  و وزن سرمايه‌‌هايي  ترکيب  با حجم،  ارتباط 
اختيار دارند می‌‌باشد، با تبدیل فضای اجتماعی به فضای 
نمادین مرزبندي‌‌هاي اجتماعي و فضايي را پدیدار می‌‌سازد 
که در آن قدرت وسيله‌‌اي براي حفظ وضعيت و منفعت 
افراد است )Bourdieu, 1989,  17-18(. تحليلي که بورديو 
فيزيکي  فضاي  با  ارتباط  در  تنها  نه  را  آن  مي‌کند  تلاش 
تبيين آن در فضاي  بلکه درصدد  قرار دهد  بررسي  مورد 
اجتماعي نيز هست، بنابراين همانگونه که فضاي فيزيکي 
بيگانگي متقابل بخش‌ها و محدوده‌‌ها تعريف مي‌شود،  با 
متقابل  محروميت‌‌هاي  و  تمايزها  با  نيز  اجتماعي  فضاي 
اما فضاي اجتماعي همان  در موقعيت‌‌ها تعريف مي‌‌شود. 
اندازه که به گروه‌ها اختصاص داده شده اند به اشياء  نيز 
اختصاص دارند و بدين گونه با دارايي‌ها ترکيب مي‌شوند، 
که  مي‌گيرند  قرار  اجتماعي  فضاي  در  مکاني  درون  و 
مي‌‌تواند توسط موقعيتي که در ارتباط با ساير مکان‌ها و با 
فاصله‌هايي که آن‌ها را از هم جدا مي‌کند، توصيف شود. 

نامرئي  تعاملات  از  واقع مجموعه‌اي  در  اجتماعي  فضاي 
اي است که متمايل به باز تعريف خود در شيوه‌اي نسبتا 
ميان  تقابل  مثال  به طور  است.  فيزيکي  به فضاي  نزديک 
همه  که  معناست  بدان  اين  آن.  حومه‌هاي  و  شهر  مرکز 
مي‌تواند  دارد  فيزيکي وجود  فضاي  باره  در  که  تمايزاتي 
آن  از  فراتر  حتي  يا  يابد.  تجسم  نيز  اجتماعي  فضاي  در 
مانند  بخشد.  اجتماعي  فضاي  به  ديگري  معناي  مي‌‌تواند 
اجتماعي در مجاورت هم در  ميان گروه‌هاي  تمايزي که 
از دارايي‌هايي وجود دارد. هر عاملي ممکن  برخورداري 
پايدار شکل  نسبتا  طور  به  را  آن  که  مکاني  توسط  است 
داده است، توسط مکاني که در آن استقرار يافته است و 
يا موقعيت‌هايي که موجب تمرکز موقت آن در منطقه‌ي 
به خصوصي شده است؛ توصيف شود. همين الگو براي 
استقرار  منابع درون فضا، صادق است و معمولا منابع  در 
مکاني که استقرار يافته اند معنا ميي‌ابند. معنايي که گاه از 
ما از آن به »مصرف فضا« ياد مي‌‌کنيم )اين منابع مي‌تواند 
Bur�(  شامل آپارتمانها، شرکت و ... درون فضا هم باشد (
اين  قرارگيري  مکان  ديگر  از سوي   .)dieu; 1996(2), 12

به  دارد،  قرار  قدرت  مفهوم  با  نزديکي  ارتباط  در  منابع 
تجسم  فضايي خاص؛  در  منابع  اين  استقرار  که  معنا  اين 
فضايي قدرت است. به‌‌هرحال مکان و فضا هر دو تحت 
تاثير موقعيت‌‌هاي اجتماعي که در فضاي اجتماعي وجود 
دارد؛ اشغال و مرزبندي مي‌شوند. همين جاست که ساختار 
فضاي اجتماعي در زمينه‌‌هاي گوناگون، تفاوتها و تمايزات 
اين  تبديل مي‌سازد. در واقع  تمايزات فضايي  به  را  خود 
الگوهايي مشابه  تمايزات در فضايي که استقرار ميي‌ابند، 
همان تمايزاتي هستند که در فضاي اجتماعي وجود دارد 

.)Burdieu 1996(2), 13(

در نگاه زیمل مردم از طريق پيوست و گسست اشياء، 
از طريق ترسيم تمايزات و نظم دادن به روابط جهان خود 
را معنا ميکنند و اين فرايندها نشان آنها را در فضا به جا 
مردم  که  کننده‌اي  تقسيم  خطوط  روی  این  از  مي‌گذارد. 
استحکام  عيني  درحقايق  مي‌بخشند  مکان‌ها  و  اشياء  بين 
پيدا ميکند حقايقي که معاني و عمل اجتماعي را به نوبه 
خود سازمان مي‌‌دهد )  Rechardson, Jensen; 2003: 12,13؛ 
ميان  تمايز  که  آنچه  اما  تانکيس، 1388، صص 47-51(؛ 
گروه‌هاي اجتماعي را تشديد مي‌سازد، فرهنگ و تنوع‌های 
فضايي  مرزهاي  که  جایی  تا  است؛  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
حاصل از اين تمايزات خود عاملي براي تقويت الگوهاي 
این مرزها،  باشند،  تمايز اجتماعي درون فضاهاي شهري 
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عرصه‌اي را برای تقابل بین گروه‌های اجتماعی و تنوع‌های 
تفکيک  به  که  می‌آورند  وجود  به  اجتماعی  و  فرهنگی 
تصور  درنتيجه  و  ميشود  منجر  اجتماعي  محروميت  و 
برقراري روابط اجتماعي و مناسبات فضايي بدون جدايي 

.) Joseph,2008امکان ناپذيراست )تانکيس، 1388 ؛
نظر  در  فضا  برای  را  بعد  پنج  خود  بحث  در  زیمل 
اولين  می‌دارد.  بیان  گونه  این  را  آنها  لچنر  که  می‌گیرد 
با فضا برخورد  يا روشي که گروه‌‌ها  جنبه اجتماعي فضا 
اين  در  فضاست.  بروندادي  يا  کردن  انحصاري  مي‌کنند، 
به  التزام  ميزان  برحسب  اجتماعي  پيکربندي‌هاي  حالت 
lech�(  اشغال فضاي انحصاري براي خود، تنوع پيدا مي‌کند 
ner;1991:197(. در واقع اين کيفيت، اشاره به واقعيتي دارد 

به  نمايشگر جنبه‌‌اي منحصر  از فضا  که در آن هر بخش 
فرد است )Simmel, 1997:138(. اين کيفيت از سوي ديگر 
وابسته به زمين نيز هست؛ يعني شکلي اجتماعي به يک 
از  که  باشد  شده  پيوست  گونه‌‌اي  به  ياسرزمين  و  منطقه 
از  که  باشد  فردي  به  منحصر  ويژگي‌هاي  داراي  يک‌‌سو 
ساير راه‌ها به دست نمي‌آيد )Simmel, 1997(.  و از سوي 
آن  مبناي  بر  که  مي‌گيرد  بر  در  را  روابط مشخصي  ديگر 
در  پيشتر  که  را  فضايي  نمي‌‌توانند  اجتماعي  اشکال  ساير 
انحصار ويژگي‌هاي اجتماعي اشکال ديگر درآمده است به 
انحصار خود درآورند. ساده ترين مثالي که مي‌توان براي 
يک  درون  که  است  کشوري  داشت،  مطرح  کيفيت  اين 
مرز جغرافيايي قرار گرفته است و بنابراين کشور ديگري 
مرزهاي جغرافيايي  همان  در  همزمان  به‌ طور  تواند  نمي 
شکل گيرد. در صورتي که اگر اين روابط انعطاف پذير و 
نفوذپذير باشند مي‌‌توانند در يک فضا درکنار هم قرارگيرند 
را  کليسا  مي‌توان  مورد  اين  براي   .)Simmel, 1997: 139(

مثال زد که اگرچه مرز فضايي به خصوصي را در زمين 
اشغال کرده است اما تاثيرات آن نشان مي‌دهد که به طور 
اينکه  بر  علاوه  مي‌کند.  عمل  مرزها  از  فارغ  و  جهاني 
يافت  را هم درجامعه مي‌توان  اجتماعي ديگري  نهادهاي 
Sim�( دارند  وجود  زمين  يکسر  مرزهاي  در  يک  هر   که 
mel, 1997; Frisby, 1984(. بنابراين تعاملات اجتماعي نيز 

ببخشند  به فضا  انحصاري  خود در فضا مي‌توانند شکلي 
به گونه‌اي که ساير تعاملات اجتماعي نتوانند از آن فضا 
و  نفوذپذيري  ميزان  چه  هر  است  بديهي  کنند.  استفاده 
انعطاف پذيري در اين روابط بالاتر باشد، بعد انحصاري 

فضا کاسته خواهد شد.
دومين بعد فضا و مهمتر از بعد اول تفکيک يا قسمت 

ميان گرايي جامعه  به  بندي فضاست. زيرا مرزها حداقل 
را  اجتماعي  نظم  شده،  مرزبندي  فضاي  مي‌کنند.  کمک 
تنها  نه  فضايي  نظم‌‌دهي  مي‌کند.  تر  عمقي  و  ملموس ‌تر 
به  بيشتري  بلکه وضوح  مي‌کند  تقويت  را  اجتماعي  نظم 
روابط کشمکشي مي‌بخشد. بنابراين تفکيک فضاها، روابط 
تاثير قرار مي‌دهد )مرزهايي  درون و بين مرزها را تحت 
که مي‌توانند پر رنگ تر يا کمرنگ‌‌تر بشوند( زيمل تاکيد 
مي‌‌کند که مرزها خود جامعه شناختي‌‌اند و نه واقعيت‌‌هاي 
اين  به   .)lechner;1991:197; Simmel,1997:143( فضایی 
بلکه  نيستند  فيزيکي  تقسيمات فضا حقايق ساده  معنا که 
محصولاتي اجتماعي اند )تانکيس، 1388، ص 48(. سومين 
به صورت‌هاي  فضا  که  است  دوامي  و  پايايي  فضا،  بعد 
اجتماعي مي‌بخشد. البته زيمل يک طيف تغييرات پيشنهاد 
حضور  نيازمند  که  پيکربندي‌‌هايي  از  طيف  اين  مي‌کند. 
که  پيکربندي‌هايي  تا  است  خاص  مکان  يک  در  افراد 
حضور واقعي افراد را غيرضروري مي‌سازد، امتداد ميي‌ابد. 
بودن  نزديک  است.  فاصله  فضا،  اجتماعي  بعد  چهارمين 
فيزيکي به کسي پيامدهاي نوعي خاصي دارد. درنظر زيمل 
افراط  به  ميل  هستند  نزديکي  چنين  مستلزم  که  روابطي 
عاطفي دارند و آرماني سازي کنش متقابل را براي شرکاي 
پيکربندي‌هاي  نيز  اين حالت  در  مي‌‌کنند.  کنش سخت‌‌تر 
اجتماعي برحسب ميزان فاصله، تنوع پيدا مي‌کنند. برخي 
انواع تعاملات به وضوح وابسته به مجاورت فيزيکي اند 
اما بسياري روابط اجتماعي عيني تر، تفاوتي بين چيزهاي 
نزديک و دور وجود ندارد و نهايتاً پنجمين متغير فضايي، 
زيادي  اجتماعي  اهميت  از  که  است  فضا  در  حرکت 

.)lechner;1991:197( برخوردار است
نه يک حقيقت فضايي  ميکند که مرز  استدلال  زيمل 
با تبعات جامعه شناختي بلکه يک حقيقت جامعه شناختي 
است که خودش را به طور فضايي شکل مي‌دهد. مرزهاي 
از  تاثيرپذيري  با  نيز  و  اجتماعي  عمل  واسطه  به  فضايي 
شيوه تفکر، شکل مي‌‌گيرند و بازتوليد مي‌شوند. شيوه‌هاي 
شکل  فضا  ذهني  درک  به  فضاها  پيوستگي  و  گسستگي 
عيني مي‌بخشد و سپس ذهن را در فضا مورد کنترل قرار 
مي‌دهد. بنابراين مرزها تنها خصلتي فيزيکي نداشته بلکه 
اثري فراتر از عملکرد خود دارند. همانطور که بر خصلت 
فعال مرزها در شهرها اشاره مي‌شود. مرزهاي فيزيکي به 
سادگي تقسيمات فضا را نشان نميدهند بلکه به ايجاد آنها 
کمک مي‌کنند. به علاوه او به تمايل ذاتي مرزها براي ايجاد 
خلاءها اشاره مي‌کند اين مرزها فضاها را تقسيم مي‌کنند و 
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همچنين موجود فضاي جديد اند. تفکيک فضاهاي شهري 
عين‌‌حال  در  مي‌کند،  تامين  را  عملي  اهداف  آنکه  ضمن 
سازمان  دارند.  شهري  مفاهيم  ايجاد  در  حياتي  نقشي 
عملکردي فضا به شيوه‌‌اي پيچيده با سازمان نشانه شناختي 
مرزبندي‌ها  اين  مي‌گيرد.  قرار  متقابل  کنش  و  تعامل  در 
اعم از فيزيکي يا نمادين، موجد طبقه بندي‌هاي اجتماعي 
نيز هستند که گروه‌هاي اجتماعي را از هم جدا و مسائل 
اجتماعي را مشخص مي‌کنند )تانکيس، 1388، صص 47-
51(. این مرزبندی‌‌های به شدت تمایز یافته که از یک سو 
در ارتباط با شرایط اجتماعی )مرزهای نمادین( و از سوی 
دیگر در ارتباط با ابعاد فضایی قرار دارند، مرزهای فضایی 
و چه  گتوها  مانند  در محدوده‌های خاص شهری  را چه 
پدیدار  و  خیابان‌ها مشخص  از  هایی خاص  محدوده  در 
می‌سازند. مرزهایی که امروزه فراتر از نگاه مسی و دنتون 
نه تنها بازتاب تمایزات فضایی شده بین گروه‌های نژادی 
با  ارتباط  در  بود  معتقد  ویلسون  که  همانطور  بلکه  است 
از  تری  پر رنگ  نقش  که طبقات  تا جایی  است.  طبقات 
ترسیم  با  آن؛  از  بالاتری  سطح  در  و  کرده  پیدا  فرهنگ 
می‌کنند  قطعه  قطعه  را  شهری  فضای  سمبلیک   مرزهای 
تفاوت‌هاي  واقع  در   .)Wilson, 2010;Massey:2005(

ناشي از مرزهاي نامرئي ميان گروه‌هاي طبقاتي، مرزهاي 
نمادين را در فضا شکل مي‌دهند که از يکسو، بر رفتارهاي 
عمومي )نظير سخن گفتن و ...( و تعاملات اجتماعي افراد 
درون فضاي شهري و حتي فضاهاي اوقات فراغت تاثير 
ميگذارند و ازسوي ديگرهمين مرزهاي نمادين، مرزهاي 
نامرئي ميان طبقات وگروه‌هاي اجتماعي را تقويت مي‌کند 
هرچند  مي‌سازد.  تر  گسترده  را  گزيني  جدايي  عرصه  و 
هنوز مي‌توان ادعاکرد فرهنگ جوامع پشتيبان اين مرزهاي 
سمبليک در عرصه فضايي است. ولي شايد بتوان ارتباط 
ميان مرزهاي سمبليک و جنسيت را به عنوان ملموس ترين 
مثال در اين زمينه قلمداد کرد. آنجا که فرهنگ به شدت 
بر ترسيم مرزها و فضايي شدن آن در عرصه‌هاي عمومي 
و خصوصي تاثير مي‌گذارد و انعکاس روشن اين مورد را 
مي‌توان در جوامع شرقي )فرهنگهاي شرقي( ديد که در آن 
عرصه عمومي و به ويژه خيابانها به عنوان فضاهايي مردانه 
تلقي ميگردند که به طور سنتي زنان از آن رانده ميشوند 
از هم  در  عرصه فضاي شهري  و همينگونه هم طبقات 
بازتابي  که  مي‌دهند  راشکل  فضاهايي  و  مي‌شوند  متمايز 
از حضور يک طبقه‌ي خاص درفضا است و در آن ساير 
طبقات را به حاشيه رانده مي‌شوند و جدايي گزيني پديدار 

مي‌گردد و براين اساس است که فضاي شهري به عنوان 
منبع توليد مورد منازعه گروه‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد 
Jo�( گيرند  اختيار  در  را  منابع  کنترل  تا  دارند  تلاش   که 

.) seph,2008

بورديو معتقد است در همه مرزهاي فضايي، جدايي 
که جدايي  ميي‌ابد. چرا  و ظهور  نمود  گونه‌اي  به  گزيني 
گزيني از یک سو تجلي فاصله اجتماعي و از سوی دیگر 
نمود فاصله فيزيکي ميان افراد و گروه‌هاي اجتماعي درون 
فضا است. پس تعامل اجتماعي که در فضاي فيزيکي وجود 
دارد؛ در فضاي اجتماعي نيز ديده مي‌شود. روابطی که گاه 
نه تنها مشاهده مي‌شوند بلکه قابليت ثبت و ضبط کردن 
آن‌ها هم وجود دارد و نمايش دهنده آن چيزي هستند که 
افراد در فضا يا با آن مواجه مي‌شوند يا آن را لمس مي‌کنند 
و گاه همين مرزبندي ها، روابط نامرئي بسياري که تعيين 
کننده اين الگو‌ها در فضا هستند را پنهان مي‌کند. و برای 
همین است که نمی توان  روابط درون هر دو فضا را با 
گرفتن  نظر  در  بدون   ( تنهايي  به  روابط  خود  مشاهده‌ي 
عوامل تاثير گذار بر روي آن ( دید. بر این اساس گروه‌هاي 
مراتب  سلسله  در  بالاتري  موقعيت‌هاي  در  که  اجتماعي 
فضاي عيني  قرار دارند، به طور نمادين، هر گونه فاصله‌اي 
مي‌کنند.  رد  دارد،  وجود  افراد  ساير  و  آن‌ها  ميان  که  را 
و  نمي شود  متوقف  وسيله  بدين  تنها  نه  که  را  فاصله‌اي 
از بين نمي رود بلکه اندک اندک منفعت حاصل از آن به 
رسميت شناخته می‌شود. اين موقعيت‌ها در ارتباط نزديکي 
با ميزان دسترسي افراد به سرمايه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، 
نيز وزن آن‌ها )ميزان اهميت آن سرمايه( قرار  نماديني و 
دارد که بازتوليد کننده روابط نمادين قدرت درون فضاي 

 .)Bourdieu, 1989, 16( اجتماعي افراد هستند
سنتي  تفاوت‌هاي  از  بسياري  گفت  بتوان  شاید  نهایتا 
موجود در ميان مردم نشات گرفته از تفاوت در گروه‌هاي 
اجتماعي آن هاست اينکه در چه سطحي از گروه اجتماعي 
قرار دارند، يا تا چه‌‌حدي از قدرت برخوردارند، تفکيک 
فضايي ايجاد شده در بين مردم را پشتيباني مي‌‌کند و بر آن 
تاثير مي‌گذارد. اين جدايي مردم به موقعيت‌هاي مختلف 
ايده‌هاي  موقعيتي(  شده  متمايز  گونه‌هاي  ساير  در  )يا 
جهاني را مجبور مي‌کند که مرز پر رنگي را ميان مردم در 
گروه‌هاي اجتماعي پايين و گروه‌هاي اجتماعي بالا ترسيم 
دارد، و به مردم اجازه مي‌دهد که در فضا و شرايط نقش 
بازي  متقابل  رابطه‌ي  برقراري  به جاي  را  گونه‌اي  مکمل 

.)Williams; Thrift; 1987 : 18;( کنند
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3. مدل مفهومی پژوهش 

4. روش شناسی پژوهش 
با توجه به اين که رويکرد پژوهش بر مبناي آزمون نظريه 
مي‌باشد. به منظور روايي بالاتر در اين پژوهش، معيارها و 
ابزارهاي سنجش آن با استناد به چهارچوب نظري پژوهش 
بر مبناي پيمايش‌هاي جهاني GSS و ابزارهاي پيشنهادي در 
پژوهش‌هاي مشابه جهاني طراحي شد و به دنبال آن تلاش 
گرديد تا شاخص‌هايي که متناسب با فضاهاي شهري مورد 

مطالعه است از طريق بررسي مطالعات، بومي گردد.

4.1. شاخص‌ها و ابزار پژوهش
پژوهش  معیـارهای  و  شاخصها  بیـانگر   1 شماره  جدول 

است که در کنار ابزار آن‌ها نیز قید شده است.

4.2. روایی و پـایایی  
در این پژوهش براي سنجش روايي ميان سازه و ساختارها، 
ضريب همبستگي بين دو مجموعه از شاخص‌ها محاسبه 
 گرديده و پايايي نيز با استفاده از روش تقسيم به دو نيمه 
هم  است.  شده  انجام  کرونباخ  آلفاي  ضريب  محاسبه  و 
براي  انتخابي  بودن سؤالات  مناسب  بررسي   چنین جهت 

استفاده  تأييدي  عاملي  تحليل  از  بررسي  عامل‌هاي تحت 
گردید. جدول شماره 2  نتایج به دست آمـده را منعکس 

میکند.

 4.3. فرایند نمونه‌گیری و انتخاب جامعه آماری  
نمونه‌‌گيري به معناي بخشي از جامعه است که نماينده همه 
جامعه باشد؛ به اين معنا که انتخاب به گونه‌‌اي باشد که تا 
حد امکان همه خصوصيات و جزئيات جامعه در نمونه‌‌اي 
 )  67 1376، ص  دواس،  )دي.اي.  باشد  مي‌‌داريم  بر  که 
واحدهايي  از مجموعه  متشکل  آماري  و هم‌‌چنین جامعه 
است که حداقل داراي يک صفت مشترک باشند )خاکي، 
1387، ص 273(.  و بسته به عرضه محدود يا نامحدود 
واحد‌هاي نمونه گيري مي‌تواند محدود يا نامحدود باشد 
)مولر، 1389، ص 399(. در اين پژوهش که بر فضاهاي 
فضاهاي  مي‌شود،  انجام  تهران  مرکزي  منطقه‌ي  شهري 
عمومي محدوده مورد مطالعه خود جامعه آماري محدودي 
که  فضا  از  کنندگان  استفاده  وليکن  مي‌‌دهند؛  شکل  را 
به  مربوط  داده‌‌هاي  جمع‌‌آوري  به  پرسشنامه  مشاهده، 

    نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش
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جدول 1. شاخص ها و معيارهاي پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2. پایایی معیـارهای پژوهش.

پایایی بر اساس 
آلفای کرونباخ

پایایی بر اساس 
آلفای کرونباخ

0.639تمایل به تفکیک و جدایی0.601موقعیت طبقاتی 
0.519مرزبندی اجتماعی ـ فضایی0.806الگوهای تعامل اجتماعی
0.825ممانعت و محدودیت در فضا 0.761چگونگی مصرف فضا 
0.73فاصله اجتماعی ـ فضایی 0.6انحصاری کردن فضا 
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فرضيه‌‌ها در مورد آن‌‌ها مي‌پردازند، جامعه آماري نامحدودي 
را شکل مي‌‌دهند. بر اين اساس و بر مبناي اهداف پژوهش 
نمونه گيري به صورت خوشه‌‌اي و در دو مرحله انجام شده 
است. نمونه گيري تصادفي و هدفمند هر دو مستلزم وجود 
فهرست کاملي از واحدهاي جامعه آماري است. از آن جايي 
که جامعه آماري ما محدود نمي باشد لذا فهرست مناسبي از 
واحدهاي اصلي نمونه گيري وجود ندارد. بنابراين از تکنيک 
طبقه بندي مکاني ـ جغرافيايي براي انتخاب واحدهاي نمونه 
گيري استفاده شده است. از اين گروه‌‌هاي مکاني يا خوشه‌‌ها 
مي‌‌توان به طور متوالي به منزله واحدهاي نمونه گيري سود 
جست تا به واحدهاي اصلي و نهايي رسيد، که هدف پيمايش 
است. همچنين به دليل اين که نمونه‌‌گيري خوشه‌‌اي طي مراحلي 
متوالي صورت مي‌گيرد تا به مقصد نهايي خود برسد، اين نوع 
نمونه‌‌گيري را نمونه گيري چند مرحله‌‌اي هم مي‌‌نامند )مولر، 

1389، ص 410 ـ مديري، 1385، ص 138(.   
فضاهاي شهري محدوده مرکزي شهر تهران که جامعه 
آماري پژوهش را در بر مي‌گيرد  شامل منطقه 12 و بخشي از 
منطقه 11، 6 و 7 شهرداري تهران است که از شمال به خيابان 
شهيد مطهري  و خيابان فاطمي، از شرق به خيابان هفده شهريور 
تا خيابان دکتر علي شريعتي )حد فاصل تقاطع 17 شهريور ـ 
خيابان  به  جنوب  از  مطهري(،  ـ  شريعتي  تقاطع  تا  شوش 
شوش حدفاصل سه راه شوش تا ميدان راه آهن و از غرب به 
خيابان کارگر حدفاصل ميدان راه آهن تا تقاطع فاطمي محدود 
مي‌گردد. بر اين اساس نخست از جامعه آماري محدود فضاهاي 
شهري، به صورت قضاوتي )هدفمند( و بر مبناي چهار شاخص 
يا ويژگي يازده فضاي شهري گزينش شده اند. و در ادامه به 
منظور بررسي بهتر، سه فضاي کنترل خارج از محدوده مرکزي 
شهر تهران هم درنظر گرفته شده است که امکان تحليل بهتر 
داده‌ها را فراهم سازد. شاخص‌هايي که بر مبناي آن فضاهاي 

شهري يازده گانه انتخاب گرديده اند عبارتند از: 
کیفیت قلمرو اجتماعی؛ هسته فعالیت؛ پیوستگی فضایی؛ روش 

چیدمان فضا.
در ادامه به منظور فراهم شدن امکان تحليل بهتر؛ سه فضاي 
ديگر به عنوان فضاهاي کنترل به صورت هدفمند انتخاب گرديد 
که در آن تفاوت بافت اجتماعي اين فضاها با فضاهاي يازده گانه 
ملاک اصلي انتخاب فضاها بوده است. در نهايت چهارده فضاي 
شهري انتخاب شد که عبارتند از: خيابان انقلاب حد فاصل 
ميدان انقلاب تا چهار راه ولي عصر؛ پارک دانشجو؛ خيابان 
فردوسي؛ ميدان بهارستان؛ خيابان امام خميني )سپه( )حد فاصل 
ميدان امام خميني تا ميدان حر(؛ بازار بزرگ تا انتهاي بازار سيد 

اسماعيل؛ ميدان ولي عصر )عج(؛ خيابان ولي عصر )عج( )حد 
فاصل چهارراه ولي عصر تا ميدان ولي عصر(؛ بلوار کريمخان 
زند؛ ميدان هفت تير؛ پارک ساعي؛ و به عنوان فضای کنترل 
پارک جمشيديه؛ خيابان پاسداران )اطراف برج سفيد؛ شهرک 
غرب )خيابان ايران زمين؛ اطراف مرکز تجاري گلستان( درنظر 
گرفته شد. نمونه گيري بالا بر اساس انتخاب ذهني نمونه گير 
صورت گرفته است، تا نمونه‌ها داراي ويژگي‌هاي مورد نظر 
از  )تعمدي(؛  قضاوتي  گيري  نمونه  در  اينکه  افزون  باشند. 
آنجا ترکيب جامعه‌ي آماري براي پژوهشگر مشخص است، 
پژوهشگر مي‌تواند به قضاوت سنجيده و معقول خود اکتفا کند 

)مولر، 1389، ص 404(.
تعداد نمونه‌ها به روش نمونه گيري خوشه‌اي با انتخاب 
به  14 فضا به صورت هدفمند و 27 نمونه درون هر فضا 
صورت تصادفي بر اساس دستيابي به دو شرط در بر گيري 
فاصله اطمينان و پراکنش نرمال نمونه‌ها به تعيين شده است؛ 
مجموع نمونه‌ها باتوجه به فرمول   و بر اساس 
حداکثر خطاي قابل قبول در سطح اطمينان 95 درصد، تعداد 

378 محاسبه گردید. 

5. تجزیه و تحلیل داده‌ها 
باتوجه به اینکه تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش به منظور 
آزمون فرضیه است، برای این منظور از دو روش بهره گرفته 
شده است؛ نخست تحلیل مسیر که در آن از انواع تکنيک‌هاي 
رگرسيون چندگانه، تحليل عاملي، همبستگي چندمتغيره و 
MANO�  تحليل‌هاي واريانس و کوواريانس چندگانه مانند 
VA, ANOVA, ANCOVA استفاده مي‌شود. از آنجاکه تحليل 

مسير از روش‌هاي مبتني بر رگرسيون چندگانه استفاده مي‌کند، 
مي‌تواند به عنوان نوعي از مدل معادلات ساختاري محسوب 
شود. بنابراین به منظور آزمون فرضیه با توجه به ساختار نظری 
و بر مبنای معیارهای تعیین شده مدلی طراحی گردید و سپس 
به شیوه تحلیل مسیر تبین گردید. هم چنین با تشکیل جدول 
توافقی میان متعیرهای اصلی پژوهش و انواع فضاهای شهری 
به محاسبه مجذور خی پرداخته و همزمان با استفاده از آمارهای 
ضریب توافق، ضریب فا، v کرامرهمبستگی مابین سطرو ستون 
جدول توافقی مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط میان انواع 
فضاهای عمومی شهری و معیارهای تفاوت و تمایز اجتماعی 

تبیین گردد. 

5.1. تحلیل عاملی تاییدی 
از آنجا که آزمون فرضیه یک فرآیند تصمیم‌گیری است که 
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مبتنی بر عینت حاصل از احتمال وقوع فرضیات مختلف است 
و نه ذهنیت حاصل از مشاهده مستقیم و ساده اطلاعات، به 
منظور بررسی مناسب بودن سنجه‌های معیارهای درنظر گرفته 
شده پیش از کاربست تحلیل مسیر  ابتدا با استفاده از آماره t از 
تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد که نتایج  به دست آمده 

برای همه‌ی مولفه‌ها بالاتر از مقدار آماره t با 95٪ اطمینان 
)1.96(  نشان داد و لذا مناسب بودن سوالات طراحی شده 
تایید گردید. جدول شماره 3،  نشان دهنده ارقام حاصل از 

محاسبات صورت گرفته میباشد. 

جدول 3. نتایج تحلیل عـاملی؛ ماخذ: يافته‌هاي تحقيق.

آماره tبار عاملیمعیارشاخص
تحصیلات

موقعیت طبقاتی

0.263.75
0.544.38شغل
0.534.36درآمد

0.544.38منزلت شغلی
احساس غربیگی و عدم تعلق

تمایل به تفکیک و 
جدایی

0.8214.1
0.142.06احساس سردرگمی در فضا

0.243.54میزان تمایل به پیاده رفتن در فضا
0.234.43میزان تمایل به فاصله گرفتن از افراد

نوع رابطه با گروه‌های مختلف اجتماعی

الگوی تعامل 
اجتماعی

0.58.49
0.8714.74میــزان تمایــل به تعامل با گروهــای اجتماعی متفاوت از خود

0.305.98میزان تاثیر فعالیت‌های اجتماعی بر حضور و تعامل افراد
0.152.74میزان تاثیر فرصت‌های اجتماعی در تعاملات درون فضا

میزان تاثیر عوامل مختلف در محدودیت برای حضور افراد در فضا

ممانعت و 
محدودیت در فضا

0.376.28
0.7112.26میــزان محدودیــت در تعامــل درون فضا و شــرکت در فعالیت‌ها

0.193.24تنوع و پراکنش گروه‌های مختلف اجتماعی
0.435.7نحوه برخورد با دیگران

میزان احساس قلمروهای اجتماعی درون فضا

مرزبندی اجتماعی 
ـ فضا

0.153.33
0.202.79میزان کنترل و نظارت بر فضا

0.476.56شیوه‌های کنترل بر فضا
0.799.88میزان تاثیرگذاری پشتوانه‌های قانونی و فرهنگی بر فعالیت‌ها

انتخاب نوع فعالیت‌های اجتماعی درون فضا

چگونگی مصرف 
فضا

0.375.55
0.8714.25میزان تمایل انتخاب فضا جهت گذران اوقات فراغت یا دیدارها

0.9617.02نحوه استفاده از فضا) حضور. گفتگو. نشستن ..(
0.7211.88میزان تمایل استفاده از فضا به عنوان پاتوق

میزان دسترسی به فضا

انحصاری کردن 
فضا

0.427.46
0.7610.92میزان امکان حضور گروه‌های اجتماعی مختلف در فضا

0.60.92خصوصی سازی فضا
0.193.03میــزان برخورداری از برابری در تعامل و مشــارکت درون فضا
0.223.66میزان تاثیرگذاری تمایزات اجتماعی فرهنگی بر روابط درون فضا
0.284.13میــزان اختصاص پهنه‌ی فضایی بــه گروه‌های اجتماعی خاص
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5.2. نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه
براي  نمونه  کفايت  و  سنجه‌‌ها  بودن  مناسب  منظور  به 
اين  در  گرديد،  استفاده    KMO آزمون  از  عاملي  تحليل 
نوسان  در  يک  و  صفر  بين  ضريب  که  آنجا  از  آزمون 
باشد،  تر  نزديک  يک  به  شده  حاصل  رقم  هرچه  است، 
است.  تر  مناسب  عاملي  تحليل  از  استفاده  براي  نمونه 
زوج‌ها  بين  بستگي  هم  که  است  بيانگر  بزرگ  مقادير 
بنابراين  شود،  تدوين  ديگر  متغير‌هاي  توسط  مي‌تواند 
اين  بر  بود.  خواهد  توجيه  قابل  عاملي  تحليل  کاربرد 
اساس اگر مقدار کلي از 0.5 کوچکتر باشد براي تحليل 
عاملي مناسب نبوده، اگر بين 0.5 تا 0.7 باشد، با احتياط 
از  بالاتر  چنانچ  و  آورد  روي  عاملي  تحليل  به  مي‌توان 
0.7 باشد، هم بستگي موجود در بين داده‌ها براي تحليل 

عاملي مناسب است. 

داده‌ها  بودن  مناسب  از  اطمينان  براي  ديگر  سوي  از 
براي تحليل عاملي افزون بر اين که ماتريس همبستگي‌هايي 
بايد  نيست  پايه تحليل قرار مي‌گيرند در جامعه صفر  که 
ماتريس  زيرا  استفاده شود.  نيز  بارتلت  آزمون کرويت  از 
داده‌‌ها براي تحليل عاملي بايد حاوي اطلاعات معني‌‌داري 
از  ماتريس  كي  در  موجود  اطلاعات  داري  معني  باشد. 
صورت   )Bartlett( بارتلت  كاي  مربع  آزمون  طريق 
مي‌گيرد. با توجه به اين که تحليل عاملي براي هر معيار 
سنجيده شد، در پايان به نتيجه اين دو آزمون که پيش شرط 

تحليل عاملي هستند ارائه مي‌شود.

با  برابر  آن  مقدار  که   KMO آزمون  نتيجه  براساس 
تعدادي  به  تقليل  قابل  مطالعه  داده‌‌هاي  مي‌‌باشد،   0/8
نتيجه  همچنين،  مي‌‌باشند.  بنيادي  و  زيربنايي  عامل‌‌هاي 
کمتر  در سطح خطاي  که   )16916.27( بارتلت  آزمون 
ماتريس  که  است  آن  نشان‌‌گر  است،  معني‌‌دار   0/01 از 
همبستگي بين گويه‌‌ها، ماتريس هماني و واحد نبوده و 
همبستگي  عامل  هر  داخل  گويه‌‌هاي  بين  طرف  يک  از 
بين گويه‌‌هاي يک  ديگر  از طرف  و  دارد  بالايي وجود 
همبستگي  هيچ‌‌گونه  ديگر،  عامل  گويه‌‌هاي  با  عامل 

نمي‌‌شود. مشاهده 

5.3. تحلیل مسیر  
اثر کل هریک از متغیر‌های  روش تحلیل مسیر، نشانگر 
مستقیم  آثار  کنار  در  وابسته  متغیرهای  برای  را  مستقل 
و  روابط  منطقی؛  بیان  که  هاست  آن  مستقیم  غیر  و 
اساس   این  بر  میکند.  تفسیر  را  مشاهده شده  همبستگی 
برآوردهای کمی روابط  آوردن  به دست  این روش  در 
می‌گیرد.  قرار  هدف  متغیرها  از  ای  مجموعه  میان  علی 
 Structural Equation مدل معادلات ساختاري يا
Model نیز يک ساختار علي خاص بين مجموعه‌اي از 
اندازه‌گيري  مدل  است. يک  غيرقابل مشاهده  سازه‌هاي 
مشاهده  متغيرهاي  و  پنهان  متغيرهاي  بين  روابطي  که 
 .)1390 جواهري،  و  )حبيبي  مي‌کند  تعريف  را  شده 
نظریه،  آزمون  عنوان  به  که  است  مدلی   ،2 شماره  مدل 
تحلیل مسیر طراحی و  برای  نظری  مبنای ساختار  بر  و 

ارزیابی قرار گرفت.  مورد 

آماره tبار عاملیمعیارشاخص
میزان احساس حضور دیگران در کنار خود

فاصله‌ی اجتمـاعی 
ـ فضایی

0.295.58
0.11.3میزان احســاس تمایز بین خود و ســایر گروه‌های اجتماعی

0.306.24میزان احساس تجانس و هم بستگی
0.6510.50حجم/شدت / دامنه‌ی تعاملات اجتماعی

جدو ل 4. قضاوت درمورد آزمون KMO ؛ ماخذ: يافته‌‌هاي تحقيق.

KMO تناسب داده‌ها براي تحليل عامليمقدار
عاليبزرگتر يا مساوي 0.09

خيلي خوب0.8 ـ 0.89
خوب0.79 ـ 0.70
متوسط0.69 ـ 0.60
ضعيف0.59 ـ 0.50
غير قابل پذيرشکمتر از 0.50

k-m-O   0/8مقدار آماره

نتايج آزمون 
بارتلت

16916/27کاي دو
4278درجه آزادي

0/000سطح معناداري

جدول 5. نتيجه آزمون بارتلت و KMO؛ ماخذ: يافته‌هاي تحقيق.
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با استناد به تکنیک تحلیل رگرسیونی که در مدل شماره 2 به کار گرفته شده است؛ فرضیه اصلی پژوهش که مبتنی 
بر تاثیرگذاری تمایزهای اجتماعی بر مرزبندی و نهایتا جدایی گزینی بوده است؛ اثبات میگردد و از آنجا که مدل تحليل 
تاثيرگذاري متغيير‌ها بر روي يکديگر است. به جهت آنکه  مسير مدلی است که در آن ضرايب مسير روشن کننده‌ي 
کوچکترین خطا میتواند مقادیر را دگرگون سازد، می‌‌توان با کنار گذاشتن گویه هایی که این خطا را کاهش میدهند؛ نتایج 
دقیق‌‌تری به دست آورد. افزون بر اینکه در بررسی تمایزهای اجتماعی بسیاری از مولفه‌ها به سختی قابل سنجش هستند. 
برای این که نتایج به دست آمـده و انطباق آن‌ها بر مدل نظری بیشتر مشخص شود از تکنیک تحلیل مسیر بر پایه تحلیل 
عاملی نیز بهره گرفته شد و نتایج به دست آمده مبین رابطه‌ی معنادار میان تمام مولفه‌‌ها بوده است و بر این اساس علاوه بر 

اثبات فرضیه‌ی پژوهش و نمایش روابط علی و میان متغیرها، مدل طراحی شده برای آزمون نظریه نیز تایید میگردد. 

نتیجه‌گیری و جمع بندی 
چگونه  که  شد  آغاز  آنجايي  از  پژوهش  اصلي  سوال 

عمومی  فضاهای  مرزبندی  به  منجر  اجتماعی،  تمایزهای 
شهری مي‌شود. در ادامه با مرور ادبيات نظري تلاش شد 

مدل 3. تحلیل مسیر )تکنیک تحلیل عاملی(

مدل 2. تحلیل مسیر )تکنیک تحلیل رگرسیون(
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تا الگويي استخراج گردد که بر مبناي آن معيارهاي سنجش 
بتوان طراحي نمود. بر این اساس بر دو مولفه  فرضيه را 
موقعيت طبقاتي منبعث از آراء مبتني بر تضاد و کشمکش 
و مولفه عادت‌‌واره )سبک زندگي( منبعث از ديدگاه‌هاي 
تاثيرپذيري از رويکردهاي مبتني بر  با  مبتني بر قدرت و 
نظم به عنوان دو محور اصلي که در فرضيه‌ها و سوالات 
نتايج  شد.  تاکيد  بودند  بازيافته  را  خود  جايگاه  پژوهش 
با  عاملي  تحليل  به روش  مسير  تحليل  از  آمده  به دست 
ارزيابي تاثيرات غير مستقيم ميان متغيرهاي مورد سنجش، 
رابطه‌‌اي مستقيم موقعيت طبقاتي با تفکيک و جدايي که به 
اثبات فرضيه پژوهش مي‌انجامد را نشان ميدهد. همانطور 
که در در تحليل مسير به شيوه تحليل‌هاي رگرسيون، نیز 
مسیر مدل تایید گردید. علي رغم اثبات مسير مدل و تاييد 
رابطه ميان متغيرها و نشان دادن جهت مسير، و هم بستگي 
ميان متغيرها در سطح 99 درصد اطمينان، نتايج به دست 
آمده از داده‌ها نشانگر آن است که در مسير مدل هرچند 
نيستند.  قوي  بايد  که  اندازه‌اي  بدان  ارتباطات  برخی  که 
اما، درست ترسيم گرديده است. اين ضعف در ارتباطات 
در  که  باشد  کوچکي  خطاهاي  از  بازنمودي  مي‌تواند 
صورت شناسايي و حذف، نتيجه بهتري را ترسيم دارند. 
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